
ســران و فرماندهــان حــزب الله همگــی فرزندانشــان در خطــوط 
ــر  ــگ اخی ــی در جن ــد. حت ــا صهیونیســت‌ها بوده‌ان ــرد ب ــدم نب مق
تعــدادی از بچه‌هــای فرماندهــان حــزب الله در خــط مقــدم بــا 
ــان  ــان شــخص، ف ــم بچــه ف ــد. نمی‌گویی ــی جنگیدن دشــمن م

می‌جنگــد.  جــا 
این‌هــا در حــزب‌الله طبیعــی اســت. هــادی هــم در مقاومــت بــود 
و در خطــوط مقــدم خدمــت می‌کــرد و چــون شــهید شــد همــه 
فهمیدنــد کــه در خــط اول نبــرد بــا دشــمن بــوده اســت. ایــن 
را بــا تأکیــد عــرض می‌کنــم کــه بچه‌هــای فرماندهــان و ســران 
حــزب‌الله در طــول ســال‌های مقاومــت و جنــگ اخیــر همگــی در 
خطــوط مقــدم بوده‌انــد. چیــزی کــه رخ داده مخصــوص شــخص 
مــن و پســر بنــده نیســت کــه در خطــوط مقــدم باشــد و شــهید 

شــود.

آخرین دیدار سید حسن و سید هادی 
سید حسن نصرالله می گوید: جز دفعه‌ی آخر و روزی که برای حضور در عملیات آخر می‌رفت، پس از نماز صبح آمد با من خداحافظی و وداع کرد. 
مشخص بود که خداحافظی‌اش مقداری متفاوت است. معمولا خیلی عادی خداحافظی می‌کرد و می‌رفت. اما آن روز وداع کرد. البته چیز خاصی 

نگفت و گفت "دارم می‌روم سر کار و خیلی گذرا گفت عملیاتی هم هست که شاید اجازه دهند در آن حضور داشته باشم". من هم گفتم "موفق باشی 
و خدا به همراهت." شاید این تنها دفعه‌ای بود که به جزئیات کارش اشاره کرد. اما اکثرا من نمی‌دانستم کجا کار می‌کند و چه کار می‌کند.
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